
حذف بازرسان 
و آینده مبهم مذاکرات

«شرق» تبعات اقدام تهران درمورد بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را بررسی می کند

یــادگار امام بــا تأکید بر اینکــه «دلیل عمده بالارفتن ســرقت، 
ناهنجاری و حتی مسائل اجتماعی، مشکلات اقتصادی است»، 
گفت: به هیچ عنوان نمی توان به خاطــر آزادی امنیت را از بین 

برد و باید مراقب بود به خاطر امنیت آزادی از بین نرود.

نمی توان به خاطر آزادی، امنیت یا 
به خاطر امنیت، آزادی را از بین برد

سیدحسن خمینی:

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۶۶۴ شــماره  سال بیســت ویکم         ۲۰۲۳ اکتبــر   ۷     ۱۴۴۵ ربیــع الاول   ۲۱     ۱۴۰۲ مهــر   ۱۵  شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۲

در «شرق» امروز  می خوانید:  جلال رشیدی کوچی: ماجرای ممنوعیت گوشی آیفون از جنس داستان خودروهای وارداتی است، سهم ۳۰ درصدی ایران  از  کشتار  پرندگان مهاجر  در  خاورمیانه، زنان پس  از  ۳۹۰ روز  در  آزادی  برای تماشای  لیگ   

عبدالرحمن فتح الهی: ۲۴ شهریور و به فاصله یک روز پس 
از صدور بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی و ایالات متحده 

علیه برنامه فعالیت های هسته ای ایران در نشست فصلی 
ماه سپتامبر شورای حکام بود که تهران در نامه ای به رافائل 

گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روادید هشت 
نفر از بازرسان این نهاد (آژانس) را لغو کرد.

ناکارآمــدی نهادهــا و خودارجاعی آنان چیــزی جز حکمرانی 
خودخواهانــه نیســت. یعنی نهادهــا و مراکزی که قدرت شــان را 
از مــردم گرفته اند بیش از آنکه در خدمت تــوده و بازتاب قدرت و 
مطالبات آنان باشند، سود (منفعت) حاصله از این قدرت را به خود 
ارجاع می دهند. درواقع به تعبیر شورشــیان زاپاتیســتا در چیاپاس 
به جای مطیعانه فرمان دادن یا قــدرت فرمانبردارانه عده ای فرمان 
صادر می کنند. انریکه دوســل، متفکر آرژانتینــی مکزیکی در کتاب 
«بیست تز درباره سیاست» که به تازگی در ایران ترجمه و منتشر شده 
اســت، این وضعیت را در قالب دو تعبیر بــه کار می بندد. او قدرت 
مردم یا اجتماع را «پوتنتیا» و نهادهای شــکل گرفته از این قدرت را 
«پوتستاس» می نامد. اگر پوتنتیا قدرت در خود باشد، پوتستاس قدرت 
خارج از خود اســت، یعنی تجســدیافتن قدرت در شکل بیرونی آن. 
شــاید مطیعانه فرمان  دادن یعنی قدرت انقلابی که از مردم نشئت 
گرفتــه و به آنان بازمی گردد. در تجربه تاریخی ایرانیان در برهه های 
کوتاهی این شــیوه از اعمال قدرت وجود داشــته است. در جنبش 
مشروطه سیاســیون و روشــنفکران به نمایندگی از مردم توانستند 
صدای آنان باشــند، خاصه در مجلس اول که یکی از شاخص ترین 
مجالس تاریخ ایران است. در این مجلس نمایندگانی از همه اقشار 
وجــود دارند که بازتاب دهنده قــدرت مردم اند. در کنار این مجلس، 
انجمن های ایالتی و ولایتی، نقش مهمی در توزیع قدرت دارند. این 
انجمن ها نمی گذارند پوتستاس یعنی نهاد تجسدیافته از قدرت مردم 
در قالب دولت و مجلس از شــیوه مطیعانــه فرمان دادن به صدور 
فرمــان گرایش پیدا کند. درواقع این انجمن ها با تمام نواقص شــان 
تجســد قدرت مردم و اجتماع هستند که رفته رفته به وسیله کسانی 
کــه این وضعیت را تاب نمی آورند تضعیف شــده و از بین می روند، 
چراکــه همــواره قدرت میــل بــه خودارجاعــی دارد. جنبش ها و 
انقلاب ها تا زمانی  که خصیصه انقلابی دارند قدرت شان فرمانبردار 
بودن شــان اســت، یعنی خاضعانه بر مردم حکومت کردن، همان 
مردمی که به آنان قدرت داده اند. درواقع نهادها چیزی نیســتند جز 
بازتاب قدرت مردم در شــمایل حکومت و دولــت. آنچه حکومت 
و دولت را می ســازد اراده عمومی اســت. اراده عمومی سیاست را 
می سازد و سیاست با تأیید و پذیرش افکار عمومی است که می تواند 
حیــات یابد و در غیر این صورت همواره باید برای بقا بجنگد. تلاش 
بــرای بقا هم محدوده زمانی معینی دارد، چراکه هر قدرتی همواره 
با مقاومتی روبه روســت و هر نفس بــرای صیانت از خود ناگزیر به 
مقاومت است. از سویی دیگر شقاق بین پوتنتیا و پوتستاس است که 
سیاست می سازد، اما توازن بین آنان ادامه سیاست را ممکن می کند. 
شــاید اینک بتوان به این پرسش پاسخ داد که چرا مردم از انقلاب ها 
به شــیوه قرن بیستم روی گردان شــده اند. این روی گردانی را باید در 
عدم توازن بین این دو تعبیر پیدا کرد. انریکه دوسل درباره این تعابیر 
می گوید: «نهادینه سازی ضروری قدرت اجتماع یا مردم، همان چیزی 
را تشــکیل می دهد که پوتســتاس می نامیم. اجتماع نهادینه شده با 
آفرینش واســطه هایی که اِعمال پوتســتاس را ممکن می سازد، از 
اجتماع صرفاً تمایزنیافته جدا می شود. این امر، انشقاق میان پوتنتیا و 
پوتستاس است؛ به عبارت دیگر، میان قدرت اجتماع سیاسی به عنوان 
امــری محوری و اصلی و بنیادین (ســطح هستی شــناختیِ پنهان) 
و تمایز ناهمگــنِ کارکردها از طریق نهادهایی کــه به قدرت اجازه 
می دهــد واقعی و تجربی و امکان پذیر شــود و به آن اجازه می دهد 
(به مثابه پدیدار) در میدان سیاســی ظاهر شود... اما هم زمان، خطر 
اعلا برای سیاســت و خاستگاه تمام بی عدالتی و سلطه را بازنمایی 
می کند. به یمن همین انشقاق است که تمام خدمات سیاسی ممکن 
می شود؛ اما همین جا است که هرگونه فساد و بی عدالتی نیز مسیر 
کنترل ناپذیر خود را آغاز می کند... در نتیجه، هم عدالت و هم ضد آن 
پا به درون تاریخ می گذارد. آنارشیست رؤیای بهشت گمشده پوتنتیا 
و قدرت تمایزنیافته در خود (که در آن بی عدالتی غیرممکن اســت) 
در ســر می پروراند و محافظه کار قدرت ثابت و کنترل شده پوتستاس 
را می ستاید و بر این اســاس، قدرت نهادی را به مثابه سلطه اِعمال 
می کند... سیاســت، تاریخ دور و دراز استفاده صحیح یا ناصحیح از 
پوتستاس خواهد بود». اگر بخواهیم از این منظر به جنبش مشروطه 
بازگردیم، درخواهیم یافت که این جنبش پیش از برقراری پوتستاس 
یعنی نهادســازی های ضروری، همان چیزی که دولت رضاشــاه را 
ساخت، اتفاق نیفتاده بود. ثمره مشروطه انجمن های ایالتی و ولایتی 
بود که نابهنگام پا به عرصه وجود گذاشت. شاید همین نابهنگامی 
بود که موجب شــد خودکامگان دوران از قدرت بی واســطه مردم 
در هراس باشــند و به بهانه هرج ومرج این تشــکل های مردمی را 
تضعیف کرده و از کار بیندازند. شــاید مقابلــه با انجمن های ایالتی 
و ولایتــی از آنجا نشــئت گرفته بود که به قــول محمدرضا نیکفر، 
«مشروطه خواهان بیش از آنکه در اندیشه دموکراسی باشند رؤیای 
قانون داشتند». این پوتستاس نیست که قدرت را فرمانبردار می کند، 
بلکه تجلی قدرت بی واســطه مردم در قالب تشــکل های مردمی 
اســت که قدرت را عقلانی و مطیعانه می ســازد. درواقع پوتستاس 
دو سویه دارد. یکی در خدمت مردم و دیگری عکس آن است. همه 
انقلاب ها درصددند بعد از پیروزی، قدرت بی واســطه مردم را مهار 
کرده و با عایقی حرارت ســوزان آن را کنترل کنند. پوتستاس همان 
عایق است . اگر این روزها این باور به  وجود آمده که دوره انقلاب های 
قرن بیســتمی به  سر آمده است، باید گفت با شکل و شمایل دیگری 

ظهور می یابند.

در خدمت و خیانت پوتستاس
سـرمـقـالـه

احمد غلامی

۱- طرح برنامه هفتم توســعه در مجلس این ملاحظه را در ذهن 
ایجاد می کند که اساســا قانون و قانون نویســان،  چــه مأموریت و 
کارکردی برای دســتیابی به توسعه دارند؟ با تصویب شش برنامه 
و یک ســند چشــم انداز و انبانی از سیاســت کلی و جزئی و قانون 
موضوعه و متن آمره و الگوی اســلامی ایرانی پیشرفت و گام دوم 
انقــلاب و متون متراکم و متعــدد دیگر، امروز مــا ایرانیان کجای 
توســعه ایســتاده ایم؟ با معیار و شــاخص و حســاب و کتاب تراز 
جهانی، وضعیت توسعه ای ایران چگونه است؟ آیا نظام تقنین کار 

خود را به درستی انجام داده است؟
۲- این نکته مورد اتفاق ناقدین است که برنامه های توسعه، نتوانسته 
آن طور  که سزاوارســت، کشور را کامروا ســازد و طرحی دیگر باید در 
انداخت. لذا به آسیب شناسی واقع بینانه موانع فراروی نیازمندیم. از 
رهگذر نگاه مسئله محور به چالش های توسعه در ایران، یک سرفصل 
ناظر بر «نظام حقوقی» است. تقنین شایسته توسعه گرا در برنامه های 
کوتاه مدت، میان مــدت و بلندمدت نمود می یابد. باورهای درســت 
و واقعــی و درک صحیح از منابع و امکانــات و افق ها و ضرورت ها، 
همگــی می تواند خمیرمایه یک قانونگذاری ســزاوار را فراهم کند و 

چیدمان قانون به نحوی باشد که چرخ توسعه را به حرکت درآورد.
۳- پرســش قابل توجه در ارزیابی تحقق پذیری برنامه های توسعه 
و ســند چشم انداز بیست ساله این اســت که تا چه حد به این متن و 
قانون نویسی های پی در پی، جامه عمل پوشانده شده است؟ آیا صرف 
نگارش متون الزام آور تقنینی، آثار توســعه ای و تغییرات عینی رو به 
تحول و پیشرفت ایجاد می کند یا انبانی از قانون، چون نیم کردار ارزش 
ملموس ندارد. به نظر می رسد با سندرم تورم قانونی متوقف کننده و 

سردرگم ساز مواجه شده ایم.
۴-  این ســویه از قوانین توسعه محور، در یکی از مقالات شماره اخیر 
فصلنامه «مجلــس و راهبرد» مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســلامی (شــماره یکصدوپانزدهم، پاییز ۱۴۰۲) با عنوان «تأملی در 
الزامات اجرای قانون با تأکید بر قوانین برنامه توســعه» به قلم دکتر 

احمد مرکزمالمیری مورد بررسی قرار گرفته است. گزاره های کلیدی 
کــه در این پژوهش ژرف مطرح می شــود، از توجه خاص به ویژگی 
اجرایی شدن قانون نشأت گرفته است. نگارنده با نقل قولی از «هانس 
کلسن» ـ فیلســوف حقوقی اتریشی ـ اعتبار یک قاعده حقوقی را به 
کارایی آن منوط دانســته و چنین می نویسد: «هنگامی که یک قاعده 
حقوقی از کارایی به نحوی مداوم برخوردار نباشــد، دیگر یک قاعده 

معتبر به   شمار نمی آید».
۵- سرنخ هایی از چرایی اجرا نشدن قوانین در نظام اداری و سیاسی 
ایران در این مجال قابل ادارک است که تحت عنوان «معضل اجرای 
ناقص یا عدم اجرای قانون» بدان پرداخته شده است. «قابلیت اجرا 
یا عملی  بودن»، در اغلب چک لیست های راجع به ویژگی های قانون، 
تکرار شده و با نقل قول از صاحب نظران عرصه تقنینی توصیف شده 
که «یکی از مشکلات دائمی پیش روی بسیاری از اقتصادهای نوظهور 
و در حال توسعه، آن است که قانون غالباً اجرایی نمی شود ... قوانین 
معمولاً بر روی کاغذ، بدون عیب و ایراد هســتند، اما غالباً به صورت 

ضعیف به مرحله اجرا در می آیند».
۶- در این پژوهش، به تعبیر نگارنده مقاله، یکی از مهم ترین دلایل 
عــدم اجرای مفاد قوانین برنامــه، نادیده گرفتن یا عدم توجه کافی 
بــه مقتضیات اجرا در فرایند تدوین و تصویب مفاد قانونی اســت. 
از منظری کلی تر، ناکارآمدی نهادهای رســمی، از جمله قوانین و 
مقررات و دیگر اســناد سیاســتی، یکی از مشکلات مهم به ویژه در 
کشــورهای در حال توسعه محسوب می شــود. در واقع، تجارب و 
وقایع بسیاری از کشورها نشان می دهد که وجود نهادهای رسمی، 

به معنای اجرای کارآمد آنها نیست.
۷- با ارزیابی تقنینی متمرکز بر قوانین برنامه های توسعه و همچنین 
بر مبنای نظریه شرح داده شده توسط یکی از اقتصاددانان متخصص 
حوزه حقوق و اقتصاد ـ کاشیک باسو ـ در پژوهش مورد بحث تصریح 
شــده کــه افزایش بیش از انــدازه قوانین، بر این بــاور یا پیش فرض 
مشــکوک و قابل نقد بنا شــده که قانون نمایانگر واقعیت اســت و 
تصویب قانون، مقدمه اجراســت. در حالی که صرف تصویب قانون، 
نمی تواند بــه تغییر روابط و تعادل های مناســبات واقعی بینجامد؛ 
بلکه قانون باید متناسب با واقعیت به تصویب رسیده و با مقدورات 
و قابلیت های مجری قانون، ســازگار باشد. از سوی دیگر، نقش قابل 
انتظار و قطعی قانون، صرفاً اعطای ویژگی لازم الاجرایی به ســندی 
اســت که خود بر مبنای بررســی ها و ارزیابی عمیق و دقیق پیشینی 

تهیه شده است، نه تغییر حتمی رفتار مخاطبان یا مناسبات مربوط.
۸- آنچه مهم اســت اینکه باید به نقش و سهم قانون در اصلاح 
حوزه هــای اقتصــادی و اجتماعی و توجه کــرد . توفیق هر قانون، 
نیازمنــد در نظــر داشــتن ملاحظاتی اســت که در نظریه ســنتی 
حاکمیت قانون، قابل تأمین و در دســترس نیســت. نقش و سهم 
قانون در ســاخت و بافت توســعه، ملازمه با کارآمدی استفاده از 
ابزار قانونی برای تحقق اهداف ملی دارد. با نگاهی به ســویه های 
پیشــین، باید در تدوین و تصویب قانون برنامه توسعه آتی (هفتم) 

بازنگری اساسی صورت گیرد.
۹- تصویــب احکام پرتعداد، پرحجم و مشــحون از عبارات کلی، 
مبهــم و تکالیفی که در موارد بســیاری، غیرقابل اجراســت، باری 
عظیم و در واقع اضافی برای نظام حقوقی محســوب می شــود. 
باید به طور محتوایی و شــکلی،  در تدوین و تصویب قانون برنامه، 
بازنگری کلی انجام شــود. اجرا نشدن مکرر قوانین برنامه توسعه 
اخیر، نادیده گرفته شدن مفاد آنها توسط دستگاه های اجرایی و در 
مجموع، برآورده نشدن اراده قانونگذار، نشانگر آسیب ها و نواقص 

جدی در قوانین مذکور و ضرورت بازاندیشی در این مسیر است.
۱۰- نتیجه گیــری ایــن پژوهش حائــز اهمیت 
برای سیاســت گذار عمومی است که بداند فقط 
بــا تدوین و تصویــب یک حکم قانونــی و الزام 
قوه مجریــه به اجرای مجموعــه ای از تکالیف، 
 بدون هرگونــه تدابیر هماهنگ کننــده و تعامل 
با دیگر قــوای حکومتی، نتایــج دلخواه حاصل 
نخواهد شــد. تلاش قانون گذارانه، باید به باورها 
و هنجارهای تابعان قانون نیز تسری یابد. اجرای 
اصلاحات مؤثر و کارآمــد، به صرف نگارش یک 
حکم، ســودایی برآوردنشدنی اســت. به تعبیر 
نگارنده مقاله، سهم قانون، زمینه سازی و تسهیل 
فرایند اجراســت،  نه فرمانی که به محض ابلاغ، 
بتوان از برکات و ثمرات آن بهره مند شد. در واقع 
تصویب یک حکم قانونی، نه آغاز راه اجرا، بلکه 
دســت کم نیمه راه فرایندی به شمار می رود که 
زمینه  های اجرا برای طی ادامه مســیر مورد نظر 
سیاســت گذار، مهیا شده است. امید که بازنگری 

بهنگام باشد.

یـادداشـت

درنگی بر  اجرایی شدن برنامه های توسعه

 وکیل دادگستری
صالح نقره کار 

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پس از بازگشت از 
سفر نخجوان که به  دعوت همتای بادکوبه ای او صورت گرفته بود، 
در سخنان مبهمی گفت که: «ایروان اگر به دالان زنگه زور رضایت 
ندهد، این دالان از ایران خواهد گذشت و از قضا از ایران، پالس های 
مثبتی برای گذر این دالان از آن کشــور می رسد». بدیهی است که 
خیلی از تحلیلگران این موضع گیری اردوغان را نوعی عقب نشینی 
از ادعای ایجاد دالان موســوم به زنگه زور از جنوب ارمنســتان، با 
سلب حاکمیت ملی از آن کشور، حمل کرده و می کنند؛ اما به باور 
مــن، هنوز برای چنین تحلیلی از موضع گیری او که مســت از باده 
پیروزی اســت، زود اســت. باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا ایران 
می تواند از انزوای خود کمی بکاهد یا حلقه انزوا را بر خود تنگ تر 
خواهد کرد. تا اینجا تردیدی نیســت که خان های آنکارا و بادکوبه 
دریافته انــد که اراده ایران برای ایســتادن در برابــر ایجاد هرگونه 
تغییــری در ژئوپلیتیک تاریخــی قفقاز جنوبی، یــک لاف و تهدید 
بی پایه نبوده؛ بلکه جدی است و درباره عواقب هرگونه خیره سری 
در این باره آگاه اند. این نکته را نیز بیفزایم که درنگ جدی و روشــن 
این خان ها در چرخاندن فرمان ماشین جنگی شان به سمت استان 
سیونیک ارمنستان، تنها ناشی از ارزیابی شان از اراده حکومت ایران 
نیســت؛ بلکه بالاتر از آن، ناشــی از دریافت حساسیت کامل ملت 
ایران در برابر هرگونه روندی اســت که تمامیت ارضی و موقعیت 
ژئوپلیتیک ایران را نشــانه رفته باشد. درواقع تحولات سیاسی پس 
از جنگ دوم قره باغ نشــان داد که در جایی که پای تمامیت ارضی 

در میان است، دولت و مردم هم راستا هستند... . 
ادامه در صفحه ۵

بازی دوگانه  در جنوب قفقاز
یـادداشـت 

مصطفی نصیری

برادر بزرگوار
 جناب آقاى دکتر سید فاضل زمانى

مصیبت درگذشت برادر  گران قدرتان را  تسلیت 
می گوییم. از خدای مهربان برای آن مرحوم 

آمرزش و رحمت و برای شما و سایر بازماندگان 
محترم صبر و اجر مسئلت داریم.

 سید على تقوى، سید عبدالرسول تقوى
 سید عباس تقوى ، مهدى رحمانیان

گزارش تیتر یک را در صفحه ۶ بخوانید

شرق: درست ۴۱ ســال پیش یکی از مجموعه های موفق تلویزیون ایران «محله برو بیا» به کارگردانی داریوش 
مودبیان و نویســندگی بیژن بیرنگ روی آنتــن رفت. مجموعه ای که در قالب نمایــش، مفهوم قانون مندی را 
آمــوزش می داد. نمایش هایی که اغلب بازیگرانش در دو نقش یا بیشــتر حضور داشــتند. با همه اینها بعد از 

گذشت سال  ها این محله و بازیگرانش در ذهن همه بچه های دیروز حك شده اند. 

«محله برو بیا» با بازیگرانی که نخستین قدم هایشان را در این مجموعه برداشتند ازیادرفتنی نیست و حالا این محله خلوت تر از همیشه 
شده است. رضا ژیان و فردوس کاویانی را از دست دادیم و به فاصله کوتاهی از فردوس کاویانی، آتیلا پسیانی روز گذشته ۱۴ مهر ماه پس 

از تحمل یک دوره بیماری از دنیا رفت.

صحنه بدون «آتیلا»

«شرق» در پرونده ای   گره های حمل و نقل پایتخت در پاییز  را بررسی کردبلای ترافیک

با آغاز سفرهای آموزشی ۳۰ درصد به ترافیک پایتخت افزوده شد

پسیانی،  چهره مطرح سینما، تئاتر  و تلویزیونپسیانی،  چهره مطرح سینما، تئاتر  و تلویزیون
 بعد از مدت ها  تحمل بیماری،   چشم از جهان فرو بست بعد از مدت ها  تحمل بیماری،   چشم از جهان فرو بست

والیبــال ایران از تیمی که پیام آور شــادی برای مــردم ایران بود، 
تبدیل به زنگ تفریحی برای سایر رقبا در سطح جهانی شده است به 
طوری که در شــرایط کنونی، گرفتن سهمیه بازی های المپیک ۲۰۲۴ 
پاریس هم تقریبا امری محال به نظر می رســد. ســقوط آزاد والیبال 
ایران درست از دو سال قبل و پس از تصمیم بحث برانگیز محمدرضا 
داورزنی، رئیس فدراسیون، شروع شــد؛ جایی که او بعد از قریب به 
۱۱ ســال تصمیم گرفت هدایت تیم ملی والیبال ایران را به یک مربی 
ایرانی بدهد. اگرچه در آن برهه رســانه ها نســبت به عواقب چنین 
تصمیمی به داورزنی هشدار دادند ولی آقای رئیس که تصور می کرد 
چرخ روزگار همیشــه بر وفق مرادش خواهد چرخید، از آن تصمیم 
بیشــترین حمایت را کرد تا بزرگ ترین سهم را در ناکامی این روزهای 

والیبال ایران داشته باشد.

کوچک سازی باغ علم 
به نفع دخل شهرداری

صنایع کوچک در حاشیه
عطایی رفت ولی داورزنی دوباره کاندیدا  ماند

 عشق صندلی 
یا عشق خدمت

 نرگس محمدی 
برنده جایزه نوبل صلح شد

۸

۴

تلاش برای تبدیل فضای بزرگ ترین باغ علم نوجوان کشور 
به فروشگاه تجاری

«شرق» وضعیت تولید و بازار صنایع خرد  را بررسی می کند

روایت آموزش زیرزمینی  به دختران در افغانستان

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۱۱ بخوانید

  عکس: مسعود  حسینی، آنا

 مدرسه های پنهان امید
۱۰

۱۲


